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  اشاره
  

. ه افسران نيروی دريايی پتروگراد ايراد کردلنين اين سخنرانی را در تالار اجتماعات مدرس
آنتونوف، کميسر سابق کارخانه فولاد اوبوخوف در . نفر حضور يافته بودند ٢٠٠٠بيش از 

گرچه بليط های اندکی در شهر و تا . حضار جلسه بسيار متنوع بودند«:خاطراتش نوشته است
ود، اما تعداد کسانی که می آنجا که به ياد می آورم، تنها ميان اعضای حزب توزيع شده ب

خواستند حضور يابند، از گنجايش تالار بيشتر بود، گروه بسياری از روشنفکران، دانشجويان، 
چون جای نشستن نبود، همه سراپا ايستادند و مثل ساردين به . سربازان و افسران آمده بودند

. دی قرار داشتسکوی سخنرانی در انتهای تالار، روبروی در ورو. يکديگر فشرده شدند
نزديک سکو ايستاده بودند و ) خواهر لنين(اوليانووا . ای.و م) همسر لنين(کروپسکايا 

حضار ورود . سخنرانی بيش از دو ساعت طول کشيد. پادوايسکی روی پلکان سکو ايستاده بود
 ی به سخنرانیاهاحساسات گرم و پرشوری پذيرا شدند و با دقت خارق العاد لنين را با ابراز
متن سخنرانی تا مدتها در دسترس نبود تا چند سالی بعد که شخص ناشناسی . »گوش فرا دادند

 ١٩٢٩آوريل  ٢٣اين متن در . رونوشتی از سخنرانی را در انستيتو لنين به اوليانووا تقديم کرد
تا  ٣٩٨از صفحه  ٢۴جلد » مجموعه آثار لنين«پراودا به چاپ رسيد و بعدها در  ٩٣در شماره 

  .جای گرفت ۴٢١
  
  
  
  
  
  



  ويژگی طبقاتی جنگ
  

به تازگی در مطبوعات و جلسات عمومی آنقدر به مسئله جنگ و انقلاب پرداخته شده که احتمالا 
ای مسئله آشناييد بلکه برايتان ملال آور هم شده ههعده زيادی از شما، نه تنها با بسياری از جنب

شرکت در جلسات حزبی يا هر جلسه من تاکنون يکبار هم فرصت سخن گفتن يا حتی . است
م، و از اينرو، تن به اين مخاطره می دهم که شايد تکرار اهعمومی ديگری در اين ناحيه را نداشت

  .ای مسئله که بيشتر مورد توجه شما است به تفصيل تمام نپردازمههمکررات کنم يا به آن جنب
چشم می پوشند، موضوعی  به نظر من، مهمترين چيزی که معمولا در مسئله جنگ بر آن

و بايد بگويم بيهوده، نوميدانه و بی  –اساسی که توجه چندانی به آن نمی شود و بحث های بسيار 
  :در آن مورد جريان دارد، مسئله ويژگی طبقاتی جنگ است –اساس 

 –چه چيزی سبب جنگ شد، چه طبقاتی در آن شرکت دارند، و چه شرايط تاريخی و تاريخی 
م شيوه برخورد به مسئله جنگ در جلسات اهتا آنجا که من توانست. ث شروع آن شداقتصادی باع

عمومی و حزبی را پيگيری کنم، به اين نتيجه رسيده ام که دليل وجود اين همه سوء تفاهم در 
مورد اين موضوع، در اغلب موارد، آن است که هنگام پرداختن به مسئله جنگ، به زبان هايی 

  .می گوئيمکاملا متفاوت سخن 
از ديدگاه مارکسيسم، يعنی از ديد سوسياليسم نوين علمی، موضوع اصلی در هر بحثی به وسيله 

جنگ به : سوسياليستها در مورد چگونگی ارزيابی جنگ و چگونگی برخورد با آن، اين است
ها ما مارکسيست. و کدام طبقات آن را بر صحنه آورده و هدايت می کنند ،چه دليلی انجام می شود

هدف ما دست : ما می گوئيم. از آن دسته افرادی نيستيم که مخالف قسم خورده همه جنگها هستند
يافتن به نظام سوسياليستی جامعه است که با محو تقسيم بشريت به طبقات، با امحاء هر گونه 
 استثمار انسان به دست انسان و ملت به وسيله ملت، به ناگزير همانا احتمال بروز جنگ را از

اما در جنگ برای دستيابی به آن نظام سوسياليستی جامعه، ما مجبور به  .ميان خواهد برد
رويارويی با شرايطی هستيم که طی آن، مبارزه طبقاتی در هر ملت مفروضی بتواند عليه جنگ 

جنگی که سرنوشت آن را همين مبارزه طبقاتی معلوم خواهد  ،ميان ملتهای مختلف سر برآورد
رو، ما نمی توانيم وقوع جنگهای انقلابی، يعنی جنگهای حاصل از مبارزه طبقاتی، از اين. کرد

جنگهايی را که از سوی طبقات انقلابی به پا می شوند و جنگهايی را که دارای اهميت انقلابی 
وقتی به ياد بياوريم که تاريخ انقلابهای اروپايی در . مستقيم و مبرم هستند، غير محتمل بدانيم

سال، جنگهايی اکثراً ارتجاعی را برای ما به ارمغان  ١٣۵تا  ١٢۵ه، مثلا در طی قرن گذشت
ای انقلابی فرانسه عليه اروپای متحد سلطنت ههآورده است اما جنگهايی انقلابی مانند جنگ تود

طلب، عقب مانده، فئودال و شبه فئودال را نيز به ما عرضه کرده است، کمتر از پيش می توانيم 
امروزه در اروپای غربی، و به تازگی اينجا در روسيه . ايی را غير محتمل بشماريمچنين جنگه

جنگ داريم تا . ا را فريب نمی دهدههنيز، هيچ چيزی بيش از ذکر نمونه جنگهای انقلابی، تود
ما بايد به روشنی بدانيم که چه شرايط تاريخی ای سبب آغاز جنگ شده، کدام طبقات آن . جنگ

، همه حرفهايمان درباره ندانيمرا اگر اينها . ند، و به چه فرجامی می خواهند برسنداهرا به پا کرد
جنگ، لزوماً سراسر بيهوده خواهد بود و بيش از آنکه موضوع را روشن کند، خشم مان را 

به اين دليل حالا که شما جنگ و انقلاب را موضوع صحبت امروز قرار . دامن خواهد زد
  .به خود می دهم که بيشتر به اين جنبه از موضوع بحث مان بپردازميد، اين حق را ا هداد

، يکی از مشهورترين نويسندگانی که در باب فلسفه و تاريخ )١(ما همه اين گفته کلاوزويتس
جنگ، ادامه سياست است با وسايلی «:جنگ مطلب نوشته است را می دانيم که می گويد



، تاريخ جنگها را دکی پس از دوره جنگهای ناپلئونیی است که انا هاين گفته نويسند). ٢(»ديگر
اين نويسنده، که حالا بی ترديد هر شخص متفکری . بررسی کرد و درسهايی فلسفی از آن گرفت

با نظرات بنياديش آشنا است، حدود هشتاد سال پيش، اين تصور عاميانه جنگ را زير سؤال 
ی است که ا هطبقات درگير و حمله سادقرار داد که جنگ چيزی است جدا از سياست دولتها و 

صلح را برهم می زند و سپس در پی آن، صلحی که به اين ترتيب مختل شده باز مستقر می شود 
اين ديد که سراسر نتيجه نادانی . »!جنگيدند، و بعد دست کشيدند«:ی که بتوان گفتا هتا انداز

هر دوره تاريخی جنگها، باز رد می است سالها پيش رد شده، و با هر تحليل کم و بيش دقيقی از 
  .شود

های سياسی زاينده شان جدايی  همه جنگها از نظام. جنگ، ادامه سياست است با وسايلی ديگر
ی مفروض در درون آن دولت، مدتها پيش از ا هسياستی که دولتی مفروض، و طبق. ناپذيرند

ل جنگ ادامه می يابد و تنها آغاز جنگ در پيش گرفته، به ناگزير به وسيله همان طبقه در خلا
  .شکل عملی ساختنش تغيير می کند

هنگامی که شهری های انقلابی و دهقانان انقلابی . جنگ، ادامه سياست است با وسايلی ديگر
فرانسوی، در اواخر قرن هجدهم، سلطنت را با وسايل انقلابی برانداختند و جمهوری دمکراتيک 

يوه انقلابی از سر خود ، و همينطور زمينداران را به شهنگامی که شر سلطنت –برقرار کردند 
ای بقيه اروپای خودکامه، تزاری، امپراتوری و شبه ههآن مشی طبقه انقلابی، پاي –کم کردند 

و ادامه اجتناب ناپذير آن مشی طبقه پيروز انقلابی در فرانسه، . را به لرزه واداشتفئودالی 
لب اروپا، با ائتلاف معروف شان، طی جنگی ضد جنگهايی بود که همه کشورهای سلطنت ط

همانطور که خلق انقلابی فرانسه برای نخستين . انقلابی عليه فرانسه انقلابی، در آن صف بستند
بار در داخل کشور، توان انقلابی را به ميزانی نشان داد که قرنها بود سابقه نداشت، در جنگ 

راتژی خود، کنار گذاشتن همه قوانين و سنت های اواخر قرن هجدهم نيز، با تغيير کل نظام است
قديمی جنگ، جايگزين ساختن ارتش نوين انقلابی خلق بجای نيروهای مسلح قديمی و آفريدن 

به نظر من، اين نمونه . روشهای نوين جنگ، خلاقيت انقلابی عظيم مشابهی را به نمايش گذاشت
حالا روزنامه  ه ما نشان می دهد کهاز آن جهت قابل توجه است که چيزهايی را به روشنی ب
ای عقب مانده می شوند، فراموش ههنگاران بورژوا، وقتی پا انداز تعصبات عاميانه و نادانی تود

ا ارتباط نزديک اقتصادی و تاريخی ميان انواع جنگ، و سياست هر کشور ههاين تود. می کنند
ز جنگ حکومت می کرده و به وسايل ی را که پيش اا هرا تا پيش از وقوع آن، و سياست هر طبق

می گوئيم به اصطلاح، چرا . به فرجام خود رسيده است، نمی فهمند» مسالمت آميز«به اصطلاح 
که قهر وحشيانه لازم برای تضمين حکومت مسالمت آميز بر، مثلا، مستعمرات را به سختی می 

  .توان مسالمت آميز خواند
يل که سلطه ملل اروپايی بر صدها ميليون مردم صلح بر اروپا حاکم بود، اما به اين دل

مستعمرات، تنها با جنگهای پيوسته، پی در پی و پايان ناپذيری حفظ می شد که ما اروپايی ها 
اصولا آنها را جنگ نمی دانيم، زيرا اکثريت قريب به اتفاق آنها هيچ شباهتی به جنگ نداشتند، 

موضوع اين است که اگر . دم غيرمسلح بودندبلکه همانند کشتارهای وحشيانه و قتل عام مر
، بايد ابتدا کل سياستهای قدرتهای اروپايی را بخواهيم بدانيم که جنگ کنونی برای چيست

نبايد اين يا آن نمونه، و اين يا آن مورد خاص را در نظر بگيريم که ممکن است به . بررسی کنيم
و اين ارزشی ندارد، زيرا نمونه  ،باشد ای اجتماعی بيرون کشيده شدهههآسانی از زمينه پديد

اگر می خواهيم بفهميم که جنگ کنونی  .کرد ذکرخلاف آن را نيز می توان به همان آسانی 



و اجتناب ناپذير، از اين نظام زائيده شد و رشد کرد بايد کل سياست  استوارچگونه به شکلی 
  .تمامی نظام دولتهای اروپايی را در نظر بگيريم

خواه سلطنت طلب يا  –هد تلاش هايی، بخصوص از جانب مطبوعات سرمايه داری ما مدام شا
هستيم که می خواهند معنی تاريخی ای را به اين جنگ اضافه کنند که فاقد آن  –جمهوريخواه 

مثلا در جمهوری فرانسه، شرکت فرانسه در اين جنگ به عنوان ادامه و همتای جنگهای . است
به . ، بيش از هر تمهيد ديگری مورد استفاده قرار می گيرد١٧٩٢انقلاب کبير فرانسه در 

ای فرانسوی، کارگران فرانسوی و کارگران همه کشورها، بيش از هر ههمنظور اغفال تود
و برخی از شعارهای سالهای انقلاب را به دوره ما » اصطلاحات«تمهيد ديگری می کوشند 

نند که حالا هم فرانسه جمهوريخواه در برابر اطلاق کنند و يا سخنانی از اين قبيل را مطرح ک
که ناديده گرفته می شود اين است که » ناچيزی«واقعيت  .سلطنت طلبان از آزاديش دفاع می کند

ی انقلابی در فرانسه به پا شده بود که دست به انقلاب بی ا ه، جنگ به وسيله طبق١٧٩٢در 
، با و قيام عليه اروپای متحد سلطنت طلبنظيری زده بود و برای نابودی نهايی سلطنت فرانسه 

ی از خود نشان ا هانجام مبارزه انقلابيش، قهرمانی های بی سابق منحصر به فرد و واحد هدف
  .داده بود

به جمهوری دست يافته  ،ی انقلابی بود که انقلاب کرده بودا هجنگ در فرانسه، ادامه سياست طبق
و زميندارها رسيده بود و در ادامه آن سياست،  دارهاحساب سرمايه با قدرتی بی سابقه به بود، 

  .به جنگی انقلابی عليه اروپای متحد سلطنت طلب پرداخته بود
آنچه ما در حال حاضر در برابر داريم، عمدتاً دو اتحاد، و دو گروه از قدرتهای سرمايه داری 

را در  –آمريکا و آلمان  بريتانيا، فرانسه، –ما همه بزرگترين قدرتهای سرمايه داری دنيا . است
ند ا هبرابر داريم که دهها سال است سياست رقابت بی پايان اقتصادی را سرسختانه در پيش گرفت

که هدفش دست يافتن به تفوق جهانی، منکوب کردن کشورهای کوچک و سه برابر و ده برابر 
. گرفتار کرده است کردن منافع حاصل از سرمايه بانکی است که تمام دنيا را در دام نفوذ خود

هر چه بيشتر . من بر اين نکته تأکيد می کنم. سياست های بريتانيا و آلمان در پی اين چيزها است
بر اين نکته تأکيد شود باز هم کم است، زيرا اگر اين را فراموش کنيم، هرگز نخواهيم فهميد اين 

می شويم که می کوشد جنگ برای چيست، و در نتيجه، به آسانی بازيچه هر مبلغ بورژوايی 
  .عباراتی دروغين را به ما غالب کند

بريتانيا و آلمان، که به اتفاق متحدان خود،  –سياستهای واقعی دو گروه غولهای سرمايه داری 
يعنی سياستهايی را که از دهها سال پيش از جنگ در پيش  –ند ا هعليه يکديگر وارد ميدان شد

اگر اين کار را نکنيم، نه تنها . داد و کل آنها را درک کرد گرفته بودند بايد مورد مطالعه قرار
يم، ا هو بطور کلی تمامی علم الاجتماع را ناديده گرفت يک ضرورت اساسی سوسياليسم علمی

در اين صورت، به جای . بلکه قادر به درک هيچ چيزی در مورد جنگ کنونی هم نخواهيم بود
ينيسم و نفرت ملی از ملت ديگر را با روشهايی تبليغ يم که دارد شووا هخائن نشست) ٣(ميليوکوف

روشهايی که کلاوزويتس حدود هشتاد سال  –می کند که همه جا بدون استثناء پياده می شوند 
پيش، وقتی درباره شان می نوشت، همين ديدگاهی را به استهزاء گرفت که امروز برخی به آن 

انگار که . ردند و بعد ناگهان جنگ شروع شديعنی اينکه ملتها در صلح زندگی می ک ،معتقدند
چطور می توان علل جنگی را، بدون توجه به روابط آن در قبال ! واقعاً همينطور هم بوده است

سياست پيش از جنگ فلان دولت، فلان نظام حکومتی و فلان طبقات توضيح داد؟ تکرار می 
نفهميدن آن، نه دهم تمامی . رندی اساسی است که هميشه آن را ناديده می گيا هاين نکت: کنم

 :ما می گوئيم. بحثهای مربوط به جنگ را به مشاجره صرف و لفاظی های بيهوده بدل می کند



تا از عوامل  –يد ا هطی چندين دهه اخير مطالعه نکرداگر سياستهای هر دو گروه متخاصم را 
که اين جنگ چه روابطی با يد ا هو اگر نشان نداد –ای نادر پرهيز کنيد ههتصادفی و نقل نمون

  .سياستهای پيش از جنگ دارد، پس نمی فهميد که اين جنگ برای چيست
رقابت مداوم اقتصادی ميان دو غول بزرگ : اين سياستها يک چيز را به ما نشان می دهند

کشوری که بخش اعظم کره زمين را در  ،در يک سو بريتانيا را داريم. اقتصاد سرمايه داری
، کشوری که از نظر ثروت، مقام اول را کسب کرده و اين ثروت را نه به وسيله اختيار دارد

از طريق استثمار مستعمرات بی شمار و به وسيله قدرت وسيع  بيشتر کار کارگران خود، بلکه
که به صورت  است اين قدرت در رأس همه بانک های ديگر. بانک هايش گرد آورده است

ميلياردها روبل سرمايه ا پنج بانک عمده به وجود آمده که گروه کوچک بی اهميتی از چهار ي
ند و اين پول ها را به صورتی بکار می اندازند که بی اغراق می توان گفت امروز هيچ ا هاندوخت

تکه زمينی در دنيا وجود ندارد که سرمايه انگليسی آن را با هزار و يک رشته به دام نيانداخته 
ن حاضر، که فعاليت هايش در ورای مرزهای کشورها گسترش اين سرمايه در آغاز قر. باشد

يافت و گروهی از بانک های بزرگ را به وجود آورد که ثروت هنگفتی در دست داشتند، 
ی شد که با ايجاد اين گروه کوچک بانکی، تمام دنيا را در دام ا هو سرماي. افزايش يافت

است سياست اقتصادی بريتانيا و سياست مختصر و مفيد، اين . ميلياردهای خود اسير کرده است
 –) ۴(اقتصادی فرانسه که حتی نويسندگان فرانسوی، که بعضی شان همکاران اومانيته 

و در واقع مردی چون ليسيس، نويسنده (ی که حالا در کنترل سوسياليست های سابق ا هروزنام
انسه يک امپراتوری فر«:هستند، سالها پيش از جنگ اظهار داشتند – است )مشهور امور مالی

  .»دنيا است *مالی است، فرانسه يک اوليگارشی مالی است؛ فرانسه نزولخوار
فرانسوی، گروه ديگری از سرمايه  –در سوی ديگر، و در جهت مقابل اين گروه اساساً انگليسی 

گروهی که هنگامی بر سر  ،داران را داريم که حتی حريص تر، درنده تر و غارتگرتر است
ت سرمايه داران رسيد که همه صندلی ها اشغال شده بود، اما اين يکی، روش های ميز ضياف

جديدی را برای گسترش توليد سرمايه داری، تکنيک های پيشرفته و تشکيلات برتری را در 
مبارزه آنها وارد کرد، که سرمايه داری کهن، سرمايه داری عصر رقابت آزاد را به سرمايه 

اين گروه، آغاز توليد سرمايه داری . و کارتل های بزرگ تبديل کرد داری تراست ها، سنديکاها
دولتی را مطرح کرد که قدرت عظيم سرمايه داری و قدرت عظيم دولت را در يک مکانيسم 

اين است . واحد آميخت و دهها ميليون مردم را وارد تشکيلات واحد سرمايه داری دولتی کرد
ماتيک با عمر چند ده سال، که هيچ کس نمی تواند بر آن تاريخ اقتصادی، و اين است تاريخ ديپل

اين تنها و تنها علامت راهنما برای حل مسئله جنگ به صورتی شايسته است؛ شما . چشم بپوشد
طبقاتی است که در آن درگير را به اين نتيجه می رساند که جنگ کنونی هم حاصل سياست های 

ست که مدتها پيش از جنگ، تمام دنيا و همه ند، و حاصل سياست های دو غول برتری اا هشد
ند و کره زمين را از نظر اقتصادی ميان خود ا هکشورها را در دام استثمار مالی گرفتار کرد

آنها بايد که با هم برخورد می کردند، زيرا تقسيم مجدد اين برتری، از ديدگاه . ندا هتقسيم کرد
  .سرمايه داری، اجتناب ناپذير شده بود

ابق بر پايه اين واقعيت بود که بريتانيا، طی چند قرن، رقبای پيشين خود را از ميان برده تقسيم س
ديگری فرانسه بود که حدود . يکی از رقبای پيشين، هلند بود که بر تمام دنيا فرمان می راند. بود

بريتانيا پس از يک رشته جنگ های . صد سال بخاطر دست يافتن به برتری، جنگيده بود
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، به لطف قدرت اقتصادی و سرمايه بازرگانيش، توانسته بود سلطه بی چون و چرای طولانی
، غارتگر جديدی نمايان شد؛ قدرت سرمايه ١٨٧١در . خود را بر سراسر دنيا مستقر سازد

ی ا هاين نکت. داری جديدی به پا خاست و با گام های بسيار سريع تر از بريتانيا توسعه يافت
واقعيت  –درباره تاريخ اقتصادی نخواهيد يافت که اين واقعيت مسلم  هيچ کتابی. اساسی است

اين توسعه سريع سرمايه داری در آلمان، توسعه . را انکار کرده باشد –توسعه سريع تر آلمان 
شما هلند را نابود «:غارتگر جوان نيرومندی بود که وارد کنسرت قدرتهای اروپايی شد و گفت

يد، حالا ديگر لطف فرموده به ما ا هيد، نصف دنيا را تصرف کردکرديد، فرانسه را شکست داد
يعنی چه؟ و در دنيای سرمايه » سهم منصفانه«. »اجازه بدهيد سهم منصفانه مان را برداشت کنيم

يعنی  ،در دنيای بانک ها قدرت يعنی تعداد بانک ها داری، دنيای بانک ها، چه تعريفی دارد؟
لياردرهای آمريکايی، با صراحت خاص آمريکايی و بد گمانی همان تعريفی که يک بلندگوی مي

برای سلطه بر . جنگ اروپا برای سلطه بر دنيا به پا شده است«:خاص آمريکايی به دست داد
ما دلارش را داريم، بانک هايش را هم خواهيم ساخت و . دلار و بانک: دنيا، دو چيز لازم است
بايد . ر يک روزنامه مهم ميلياردرهای آمريکايی بوداين اظهار نظ. »بر دنيا مسلط خواهيم شد

بگويم که اين اظهار نظر بدبينانه يک ميلياردر پر سر و صدای آمريکايی، هزار بار بيشتر 
حقيقت دارد تا هزاران مقاله دروغگويان بورژوايی که سعی دارند به مردم بقبولانند که اين 

ای مشعشع کاملا آشکار به پا شده است؛ ههياوجنگ برای منافع ملی و مسائل ملی و اين گونه 
دروغ هايی که تاريخ را کاملا منکر می شوند و نمونه منحصر به فردی چون مورد آلمان درنده 

اين . اين مورد، بی ترديد موردی واقعی است. خو را مثال می زنند که به بلژيک حمله کرد
، اما همان کاری را )۵(ژيک حمله کردی به بلا هگروه از غارتگران با وحشيگری حيوان صفتان

کرد که گروه ديگر، روز پيش از آن، و با وسايلی ديگر انجام داده و امروز نيز با کشورهای 
  .ديگر همان می کند

  
  انضمام

  
ی ا هو اين در رابطه با مسئل –صحبت می کنيم ] خاک ساير کشورها[ هنگامی که درباره انضمام

عنوان تاريخ روابط اقتصادی و ديپلماتيکی که به جنگ کنونی  است که من می کوشم اجمالا به
صحبت می کنيم، يادمان می رود » انضمام«هنگامی که درباره  –ختم شد برای شما تشريح کنم 

که معمولا جنگ به همين دليل به پا می شود؛ بخاطر قطعه قطعه کردن مناطق فتح شده، يا 
هنگامی که درباره . ندا هه دو دسته دزد به تاراج بردعاميانه تر بگوئيم، برای تقسيم غنايمی ک

صحبت می کنيم، هميشه با روشهايی مواجه می شويم که، به اصطلاح علمی، در » انضمام«
. مقابل انتقاد تاب نمی آورند، و همانند روش های ژورناليسم عاميانه، حيله و فريب تعمدی هستند

يعنی چه،  *»انضمام به آلمان«س بپرسيد اگر از يک شووينيست يا سوسيال شووينيست رو
. به درستی برايتان توضيح خواهد داد، زيرا کاملا آن را می فهمدخواهيد ديد که او موضوع را 

آلمان،  –، که برای همه »انضمام«اما هرگز درباره سؤال شما در مورد يک تعريف کلی از 
و هنگامی ! اين کار را نخواهد کرد هرگز. مناسب باشد، پاسخی نخواهد داد –بريتانيا و روسيه 

اين «:را به استهزاء گرفت و گفت) ٧(پراودا) ی زنده داده باشيما هبرای اينکه نمون) (۶(که رچ
چگونه می توان با اينگونه ! می دانند» انضمام« ی ازا هنمونرا  )٨(پراوديست ها قضيه کورلند
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ا طوری تعريف کنيد که هم به آلمان ر» انضمام«لطفاً «:و ما جواب داديم» افراد صحبت کرد؟
بخورد و هم به بريتانيا و روسيه، و ما اضافه می کنيم که يا شما تجاهل می کنيد يا اينکه ما 

ما ادعا می کنيم که هيچ . رچ سکوت اختيار کرد ،*»بلافاصله افشايتان خواهيم کرد
يند بايد از ميهن دفاع که به سادگی می گو –ی، خواه مال شووينيست ها بطور کلی ا هروزنام

هم و خواه مال سوسيال شووينيست ها، تاکنون تعريفی از انضمام به دست نداده است که  –کرد 
به اين دليل نمی . مناسب روسيه باشد و هم درخور آلمان، و در مورد هر دو قابل اطلاق باشد

همانا سياست فتح و  است، يعنی» انضمام«توانند اين کار را بکنند که اين جنگ، ادامه سياست 
اين هم که کداميک از . تسخير، سياست دزدی کاپيتاليستی از سوی هر دو گروه درگير در جنگ

ای ههسابقه هزين. اين دو دزد قبل از ديگری چاقو را کشيده، اهميت چندانی برای ما ندارد
کی را در دريايی و نظامی اين دو گروه را طی چند دهه در نظر بگيريد؛ تاريخ جنگهای کوچ

از اين جهت که » کوچک«ند؛ ا هنظر بگيريد که آنها پيش از اين جنگ بزرگ به پا کرد
های اندکی در آن جنگها کشته شدند، در حالی که صدها هزار نفر از ملتهای تحت سلطه  اروپايی

چطور می شد (آنها به خاک افتادند؛ ملتهايی که از ديد آنها، اصلا ملت به حساب نمی آمدند 
؛ جنگهايی که عليه اين ملتها به پا شد، جنگهايی عليه !)را ملت شمرد و آفريقايی ها يايی هاآس

آيا می توان آنها را جنگ شمرد؟ . مردم غيرمسلحی بود که به سادگی به مسلسل بسته شدند
اين روش آنها . راستش را بخواهيد، آنها اصلا جنگ نبودند، و می توانيد فراموش شان کنيد

  .ا استههب آشکار تودفريبرای 
جنگ کنونی، ادامه سياست تسخير، به گلوله بستن ملتها، خصومت های باور نکردنی آلمانی ها 
و بريتانيايی ها در آفريقا، و بريتانيايی ها و روس ها در ايران است؛ اما مشکل بتوان گفت 

ی به چشم دشمن به به همين دليل بود که سرمايه داران آلمان. کداميک بيشتر جنايت کرده است
می گفتند آه، شما به اين دليل قدرتمنديد که ثروتمند هستيد؟ اما ما قدرتمندتريم، . آنها می نگريستند

تاريخ سرمايه مالی بريتانيا و آلمان در . غارت را داريم» مقدس«به اين دليل هم، همان حق 
وس و بريتانيا، و آلمان تاريخ روابط روس و آلمان، ر. مدت چند دهه پيش از جنگ، چنين است

به اين دليل است که داستانی . و اين کليد راهنمای فهميدن علت جنگ است. و بريتانيا چنين است
آنها با از ياد بردن تاريخ . که اين روزها در مورد دليل جنگ سر زبانهاست، فريب محض است

، جريان را به اين سرمايه مالی، و تاريخ چگونگی به پا کردن اين جنگ بخاطر تقسيم مجدد
دو ملت در صلح و صفا می زيستند، بعد ناگهان يکی به ديگری حمله : شکل مطرح می کنند

و به خلقها  ،ندا هتمامی علم و تمامی بانکها فراموش شد. آن ديگری هم جواب حمله را دادکرده و 
تنها . برمی دارندمی گويند اسلحه برداريد، و دهقانان هم که چيزی از سياست نمی دانند، اسلحه 

تنها منطقی که از پی اين نوع ! کاری که از دستشان برمی آيد اين است که جواب حمله را بدهند
ا، سوزاندن کتابها و منع هر گونه سخنی پيرامون ههاستدلال می آيد، تعطيل کردن روزنام

ذير خواهد ، توجيه پ»انضمام«به اين ترتيب، چنين برداشتی از . در مطبوعات است» انضمام«
آنها نمی توانند حقيقت قضيه انضمام را بگويند، زيرا تمامی تاريخ روسيه، بريتانيا و آلمان، . بود

ليبرال ها در ايران و آفريقا، . بوده است» انضمام«جنگ مداوم و بی رحمانه و خونين بر سر 
ها جرأت طرح جنگهای سبعانه به پا کردند، و مخالفان سياسی را در هند شلاق زدند زيرا آن

سربازان . ايی را کرده بودند که اينجا در روسيه بخاطرشان جنگ به پا شده بودههخواست
است؛ تاريخ » ماقبل تاريخ«و اين، همانا، . استعماری فرانسه هم خلقها را تحت ستم گرفتند

                                                 
  )ويراستاران( ٣۵ – ٣۶، ص  ٢۴مجموعه آثار، جلد  –لنين . ای. ک  و.ر *



 به اين. سياست اين طبقات چنين است، و جنگ کنونی ادامه آن است! واقعی چپاولی بی سابقه
وقتی که ، نمی توانند جوابی را بدهند که ما می دهيم؛ »انضمام«دليل است که در مورد مسئله 

بر مبنای تصميم شاه يا  هر ملتی که نه بنابر انتخاب داوطلبانه اکثريت خود بلکه می گوئيم
» انضمام«محکوم کردن . دولتی، به ملتی ديگر بپيوندد، ملتی است که به انضمام درآمده است

اين معنی است که برای هر ملتی، حق تشکيل کشور جداگانه يا زندگی در اتحاد با هر آنکه به 
چنين جوابی، برای هر کارگری که آگاهی طبقاتی داشته باشد کاملا . خود برگزيند را قايل شويم

  .روشن است
ليا ای وو –ای چون زمليا هی، که دهها تايش تصويب شده، و حتی در روزناما هدر هر قطعنام

ما جنگ : به چاپ رسيده، جواب آنها را که با لحنی فلاکت بار ابراز شده است خواهيد يافت) ٩(
اين همان حرفی  .را به دليل برتری بر ساير ملتها نمی خواهيم، ما برای آزادی مان می جنگيم

 است که همه کارگران و دهقانان می گويند؛ آنها نظر زحمتکشان و تصور آنها از جنگ را به
آنها تلويحاً می گويند که اگر جنگ به سود زحمتکشان و عليه . اين شيوه بيان می کنند

ما هم همينطور، و هيچ حزب انقلابی نيست که مخالف . استثمارگران بود، موافق آن می بودند
ای بيشمار به خطا می روند، آنجا است ههجايی که اين پيشنهاد کنندگان قطعنام. اين حرف باشد

ما سربازان، ما کارگران، و ما دهقانان در راه آزادی . دند خود در جنگ شرکت دارندکه معتق
ی از من پرسيد فراموش ا همن هرگز سؤالی را که يکی از آنها پس از جلس. مان می جنگيم
چرا تو هميشه عليه سرمايه داران حرف می زنی؟ من که سرمايه دار «:او گفت. نخواهم کرد

تو . اما تو اشتباه می کنی. »کارگريم، داريم از آزادی مان دفاع می کنيمنيستم، درست است؟ ما 
دولتها هستند که اين جنگ را ادامه می  ؛ت هستیی امی جنگی، چون مطيع دولت سرمايه دار

از اينکه ببينيم کارگر يا دهقانی، سياست خود را نمی داند، بخت يا بد اقبالی . دهند و نه خلقها
مثلا ستمی که به وسيله (ديپلماسی يا تصوير اين غارت مالی را نداشته است وارد شدن به اسرار 

تعجب نمی کنم اگر اين تاريخ را  –تعجب نمی کنم ) روسيه و بريتانيا بر ايران رفته است
وقتی من می جنگم، قضيه به سرمايه دارها چه ربطی : فراموش کرده باشد و ساده لوحانه بگويد

گ و دولت را نمی فهمد؛ نمی فهمد که جنگ را دولت به پا می کند، و او رابطه ميان جن! دارد
او می تواند خود را جزئی از خلق انقلابی بداند و . ی است در دست آن دولتا هاو وسيل
ای فصيح صادر کند، اين موضوع برای روس ها خيلی معنی دارد، چون همين تازگی ه هقطعنام

اين . صادر کرده است» انقلابی«ی ا هموقت اعلامي به تازگی دولت. ها بر سرشان آمده است
ا به وسيله ههملتهای ديگر، که در هنر کاپيتاليستی فريب دادن تود. اعلاميه به درد ما نمی خورد

بيش از ما تجربه دارند، مدتها است که همه رکوردهای دنيا را در » انقلابی«ای ههنوشتن بياني
رلمانی جمهوری فرانسه را از وقتی که به حامی تزاريسم اگر تاريخ پا. ندا هاين زمينه شکست

ايی پر از ههدهها نمونه خواهيد يافت که بيانياين تاريخ،  ۀمبدل شد مرور کنيد، طی چند ده
ا و عبارتها، در خدمت نقاب گذاشتن بر سياست ظالمانه ترين چپاول ههفصيح ترين جمل

. ، تاريخ اين چپاول ها است)١٠(وم فرانسهتمامی تاريخ جمهوری س. استعماری و مالی بودند
جنگ کنونی، ناشی از بدجنسی سرمايه داران يا سياست غلط . سرمنشأ جنگ کنونی، اين است

، حاصل نظام فوق سرمايه خير، اين جنگ. چنين فکری به کلی خطا است. فلان پادشاه نيست
شش بانک لندن جمع  -و پنج چهار بانک برلين  -و به ويژه سرمايه بانکی است که در سه  داری

ند، سياست مالی شان را به ا هشده؛ بانک هايی که بر تمام دنيا حاکم اند، ذخاير دنيا را ضبط کرد
ی برخورد می يابند، چرا که ا هزور اسلحه تقويت می کنند، و سرانجام در نبرد مسلحانه وحشيان

چنين مسائلی . تعمراتش چشم بپوشديکی از دو طرف بايد از مس. ندا هدر فتوحاتشان به آخر رسيد



اين موضوع را فقط از راه جنگ می . در اين دنيای سرمايه داران، داوطلبانه حل نمی شوند
آنها، اين . به اين دليل است که ملامت کردن اين يا آن راهزن تاجدار، معنی ندارد. توان حل کرد

ت که سرزنش کردن سرمايه به همين دليل اس. همه سر و ته يک کرباسند راهزنان تاجدار،
آنها را فقط به سبب ارائه چنين نظامی می . داران اين يا آن کشور هم همانقدر بی معنی است

اما اين کار تماماً مطابق قانونی انجام شده که با تمام نيروهای يک کشور . توان سرزنش کرد
دگاهها، پليس، کل تمام دا. ما هيدمن سهام خر ،من کاملا حق دارم«. متمدن حراست می شود

برای علم . »ارتش و همه ناويان دنيا دارند از حق مقدس من بر اين سهام پاسداری می کنند
شدن بانک هايی که صدها ميليون روبل در اختيار دارند، يا برای اينکه تورهای چپاول شان را 

ند، چه کسی را بايد ا هند، يا به اين دليل که در نبرد مهلک گرفتار شدا هبر سر تمام دنيا انداخت
گناه از نيم قرن توسعه سرمايه داری ! سرزنش کرد؟ اگر راست می گوييد مقصر را پيدا کنيد

است، و تنها راه نجات از آن، سرنگون کردن حکومت سرمايه داران به وسيله انقلاب کارگری 
يل است که اين پاسخی است که حزب ما از تحليل جنگ بدان دست يافته است، و به اين دل. است

ند، و سخنگويان ا ههمين مسئله ساده انضمام ها را چنان بغرنج و پيچيده جلوه داد: ما می گوئيم
ند که می توانند نتيجه بگيرند که کورلند ضميمه ا هاحزاب بورژوائی آنقدر دروغ سرهم کرد

. ندا هم کردآنها، همان سه راهزن تاجدار، کورلند و لهستان را ميان خود تقسي. نشده است روسيه
و راهزن روس، . آنها يکصد سال است که با تکه پاره کردن گوشت تن مردم، مشغول اين کارند

و حالا که درنده جوان، . بيشترين سهم را برد، زيرا در آن موقع، بيش از ديگران قدرت داشت
ی آلمان، که آن موقع سهم اندکی از گوشت شکار را می برد، بزرگ شده و قدرت کاپيتاليست

می خواهيد اوضاع به روال سابق : او می گويد. نيرومندی شده است، طالب تقسيم مجدد است
  !بماند؟ فکر می کنيد شما قوی تريد؟ پس بياييد زور آزمايی کنيم

صرفاً بيانگر مشی ده » بياييد زور آزمايی کنيم«البته هماورد جويی . اين است ماهيت جنگ
به اين دليل است که کسی جز ما نمی تواند حقيقت . تساله چپاول، مشی بانک های بزرگ اس

ی که هر کارگر و دهقانی می تواند آن را ا هحقيقت ساد ،را بر زبان بياورد» انضمام«قضيه 
ا، اين مسئله به اين سادگی، عمداً و بی شرمانه به ههبه اين دليل است که مسئله معاهد. بفهمد

شما می گوييد که ما يک دولت انقلابی داريم، که . شود وسيله تمام مطبوعات، به ابهام آلوده می
اما . نارودنيک و منشويک هستند –وزيرانی در اين دولت شرکت دارند که تقريباً سوسياليست 

به شرطی که اين عبارت تعريف نظر می دهند، » انضمام«وقتی که آنها درباره صلح بدون 
شما و اظهارات : ، ما می گوئيم)دمان استزيرا به معنی تصرف ضمائم آلمان و حفظ خو(نشود 

هستيد که به جنگی فاتحانه دست نمی زنيد، و در عين حال » انقلابی«ايتان تا چه حد ههو اعلامي
ا به وسيله ههايی داريم، که اين معاهدههبه ارتش دستور حمله می دهيد؟ نمی دانيد که ما معاهد

ند؟ شما اين را نمی دانيد؟ ا هه ممکن، حاصل آمدخونخوار، به غارتگرانه ترين شيو) ١١(نيکلای
ند و نه کتابهای ا هآنها نه چپاول کرد. اگر کارگران و دهقانان ندانند، عذرشان پذيرفتنی است

ا را موعظه می کنند، ههتحصيل کرده اين گونه ياو) ١٢(اما وقتی کادتهای. روشنگر می خوانند
هستند، ولی همه مطبوعات » سری«ا ههگرچه معاهد .ا چه هستندههخوب می دانند که اين معاهد

مال ) ١۴(مال شما، ارمنستان) ١٣(اههتنگ«:ديپلماتيک همه کشورها درباره شان سخن می گويند
مال شما، و زير و رو ) ١٧(مال شما، تريست) ١۶(مال شما، آلزاس و لورن) ١۵(شما، گليسی

مستعمرات مرا به اضافه مداخلش به «:ويدو سرمايه دار آلمانی می گ. »کردن ايران برعهده ما
را سرکوب می  و کشورهای اروپايی را تسخير مصر در غير اين صورت من ،من برگردانيد

ا، که ههبه اين دليل است که مسئله معاهد. سهم بدون مداخل و منافع، به دردی نمی خورد. »کنم



ی مانند آنچه حالا از ا هشرمان بی ی است، چنين دروغ های خشم انگيزا هخود مسئله روشن و ساد
  .است وجود آورده نحوی سيل آسا به را ای کاپيتاليستی فرو می ريزدههصفحات همين روزنام
سم مبرا بلشوي مطلقاً از، مردی که )١٩(وادووازوف: را مثال می زنم) ١٨(شماره امروز دی ين

ای سری ههلف معاهدمن مخا: اما دمکرات صادقی است، در اين روزنامه می گويد می باشد
يک معاهده سری با رومانی وجود . هستم؛ بگذاريد اين را در مورد معاهده با رومانی بگويم

بجنگد، سلطه بر تعدادی از خلقهای بيگانه را ) ٢٠(دارد که می گويد اگر رومانی در کنار متفقين
ا ههاگر اين معاهد. اند ايی که ساير متفقين دارند، همه از اين قبيلههمعاهد. به دست خواهد آورد

ا چه محتوايی ههبرای اينکه بدانيد اين معاهد. را نداشتند، سرکوبی ملتها را شروع نمی کردند
ای اساسی تاريخ ههکافی است نکت. ای خاصی را ورق بزنيدههدارند، لازم نيست روزنام

ير کشورهای دهها سال است که اتريش در پی تسخ. اقتصادی و ديپلماتيک را بخاطر آوريد
ند به اين دليل است که راه ديگری در پيش ا هو اگر آنها با هم برخورد يافت. بالکان بوده است

ا می شوند، و اين هها خواهان انتشار اين معاهدههبه اين دليل است که وقتی تود. نداشتند
، و وزير ی است که روز به روز بيشتر بر آن پای می فشارند، وزير سابق، ميليوکوفا هخواست

اولی در دولتی بدون وزرای سوسياليست، و دومی در دولتی با تعدادی ) (٢١(فعلی، ترشچنکو
ا به معنی قطع رابطه با متفقين ههاعلام می کنند که انتشار معاهد) وزرای نيمچه سوسياليست

  .خواهد بود
سته از دزدها ا را منتشر کنيد چون همه تان عضو يک دههمعلوم است، شما نمی توانيد معاهد

از اين نکته . ا را منتشر کردههما با ميليوکوف و ترشچنکو موافقيم که نمی توان معاهد. هستيد
اگر با ميليوکوف و ترشچنکو موافقت کنيم که نمی توان . دو نتيجه گوناگون می توان گرفت

س بايد در ا را منتشر کرد، پهها را منتشر کرد، تکليف چيست؟ اگر نمی توان معاهدههمعاهد
حالا که سرمايه داران نمی : نتيجه ديگر اين است. ادامه جنگ به وزرای سرمايه دار کمک کرد

تصميم گيری در اين . ا را خود منتشر کنند، پس بايد سرمايه داران سرنگون شوندههتوانند معاهد
ارم اما مورد را که کداميک از اين دو نتيجه به نظرتان درست است، به عهده خودتان می گذ

وزيران نارودنيک و  ۀاگر ما هم به همان شيو. يدا هيقين کنيد که پيامدها را نيز در نظر گرفت
ا را ههحالا که دولت می گويد نمی توان معاهد: منشويک استدلال کنيم، به اين نتيجه می رسيم

. و حمله را آغاز کنيم ی بنويسيما هبايد بيانيه تاز. ی صادر کنيما همنتشر کرد، پس ما بايد بيانيه تاز
برای چه؟ برای کدام هدف ها؟ چه کسی اين هدف ها را عملی خواهد کرد؟ سربازان را برای 

مقاله وادووازوف را به . ای غارتگرانه با رومانی و فرانسه فرا می خوانندههانجام مفاد معاهد
ک ها بايد اين بازی جبهه بفرستيد و بعد گلايه کنيد که اين کار، کار بلشويک ها است؛ بلشوي

در اين صورت، شما نه تنها زندگی را بر پراودا . را اختراع کرده باشند »معاهده با رومانی«
حرام خواهيد کرد، بلکه حتی وادووازوف را برای اينکه تاريخ خوانده است از ميدان بدر 

هر . هيد سپردرا به آتش خوا –اين کتابهای شديداً خطرناک  –خواهيد کرد؛ کتابهای ميليوکوف 
، اين وزير سابق امور خارجه را که می )٢٢(»آزادی خلق«کدام از کتابهای رهبر حزب 

بر » حقی«اما چه می گويند؟ می گويند روسيه . همه شان کتابهای خوبی هستند. خواهيد باز کنيد
کرده او همه اين مناطق را تکه تکه . ا، بر ارمنستان، بر گاليسی و بر پروس شرقی داردههتنگ

نه تنها بلشويک ها و وادووازوف را برای نوشتن اينگونه . ی هم به آن می افزايدا هو حتی نقش
ای انقلابی بايد به سيبری فرستاد، بلکه کتابهای ميليوکوف را هم بايد به آتش کشيد، چون ههمقال

يچ جزوه فتنه ی از اين کتابها را امروز جمع کنيد و به جبهه بفرستيد، ها هاگر نقل قولهای ساد
  .انگيزی مثل اينها فتنه برنخواهد انگيخت



  
  دفاع انقلابی

  
دفاع «م، نظری هم به مسئله ا هبنابر طرح مختصری که از اين بحث برای خود ترسيم کرد حالا،
فکر می کنم، پس از آنچه که افتخار عرضه گزارشش را به شما داشتم، . می اندازم» انقلابی

  .باشم که فقط به اجمال به اين مسئله بپردازم حالا اين اجازه را داشته
، هر چه باشد، ما انقلاب ، توجيه جنگ به اين بهانه است که»دفاع انقلابی«منظور ما از 

اما جواب ما چيست؟ ما . دمکراسی انقلابی داريم ،هر چه باشد ما مردمی انقلابی هستيميم، ا هکرد
اين انقلاب، در مقايسه با انقلابی که تمام طبقه . مچه انقلابی کرديم؟ ما نيکلای را سرنگون کردي

را به قدرت  چه کسی انقلاب. زميندار و سرمايه دار را سرنگون سازد، چندان دشوار نبود
. همان طبقاتی که مدتها است در اروپا بر سر قدرت اند –رساند؟ زمينداران و سرمايه داران 

) ٢٣(ترشچنکوها، ميليوکف ها و کانووالوف. دنداينگونه انقلابها يکصد سال پيش در آنجا رخ دا
ی برای پرداختن ا هکه حق سفری هم اهميت ندارد ا هند، و ذرا هها مدتها در آنجا بر سر قدرت بود

بانک، بانک است، خواه . يا بدون اين تجملات حکومت می کنندبه تزارهايشان منظور می کنند 
و خواه در  سرمايه از آن صد نفر باشد يا نباشد؛ سود، سود است، خواه در رژيم جمهوری باشد

ی متمدن ما را، که چنين »سرمايه«اگر يک کشور وحشی جرأت عدم اطاعت از . رژيم سلطنتی
اگر  –ايجاد می کند به خود راه بدهد ) قا و ايراندر آفري(بانک های با شکوهی در مستعمرات 

ملتی وحشی از بانک متمدن ما اطاعت نکند، ما سربازانمان را خواهيم فرستاد تا فرهنگ و نظم 
» جمهوريخواه«در ايران و سربازان ) ٢۴(و تمدن را اعاده کنند، همانطور که لياخوف

خلقها دست زدند و اين کار را به انجام  فرانسوی در آفريقا با درنده خويی يکسانی به نابودی
ای ههرا داريم که فقط از سوی تود» دفاع انقلابی«چه فرقی می کند؟ ما هم اينجا همان . رساندند

ی ميان جنگ و دولت نمی بينند و نمی ا هايی که رابطههتود ،نا آگاه به نمايش گذاشته می شود
ند، بانک ها ا ها باقی ماندههمعاهد. ويب رسيده استا به تصههدانند که اين سياست به وسيله معاهد

در روسيه بهترين مردان طبقه شان در دولت هستند، ولی . ندا هامتيازها باقی ماند ،ندا هباقی ماند
جديد، مفهوم » دفاع انقلابی«اين . ی هم به اين دليل تغيير نکرده استا هماهيت جنگ حتی ذر

افی برای پوشاندن جنگ کثيف و خونينی بکار می گيرد که عظيم انقلاب را صرفاً به منزله لف
  .ای کثيف و ظالمانه به پا شده استههمعاهد] اينگونه[برای 

انقلاب روسيه، جنگ را تعديل نکرده، اما تشکيلاتی را به وجود آورده که در هيچ کشور 
قلابها به ظهور بيشتر ان. ديگری وجود ندارد و به ندرت در انقلابهای غرب به وجود آمده است

ما محدود می شدند، در حاليکه کشور، منفعل و  دولتهايی از نوع دولت ترشچنکو و کانووالوف
و ما در اين نکته، جنين اين اميد . انقلاب روسيه پا را فراتر نهاده است. نامتشکل باقی می ماند

، دولت »اليستنيمچه سوسي«در کنار دولت وزيران . را داريم که انقلاب بر جنگ پيروز شود
در کنار اين  ،فرانسوی –جنگ امپرياليستی، دولت تجاوز، دولتی وابسته به سرمايه انگليسی 

ی از شوراهای نمايندگان کارگران، ا هدولت و مستقل از آن، ما در سراسر روسيه، شبک
لابی اين انق. اين انقلابی است که هنوز آخرين حرفش را نزده است .سربازان و دهقانان را داريم

اينجا سازمانهايی از آن طبقاتی . است که اروپای غربی، تحت شرايط مشابه، به خود نديده است
، و ندا هنگذاشترا در بانک ها  ]پول[وجود دارد که واقعاً هيچ نيازی به انضمام ندارند، ميليونها 

ايران را به  ی به اين ندارند که سرهنگ لياخوف روسی و سفير ليبرال انگليسی،ا هاحتمالا علاق
و اين تعهد اين انقلاب است که همچنان مشغول پيشروی . ند يا نها هشکل مطلوبی تقسيم کرد



ی به انضمام ندارند، و با اينکه اعتماد بسياری به دولت سرمايه ا هيعنی طبقاتی که علاق! است
پنهان » یدفاع انقلاب«داری دارند، و به رغم تيرگی ترسناک و حيله وحشتناکی که در مفهوم 

است، و با وجود اينکه اين طبقات از وام جنگی و از دولت جنگ امپرياليستی حمايت می کنند، 
اين سازمانها، . ند سازمانهای نماينده توده طبقات ستمديده را به وجود آورندا هاما توانست

 شتر ازشوراهای نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانانند که در اقصی نقاط روسيه، بسيار بي
و اين طبيعی است، چرا که پتروگراد مرکز . ندا هبه کار انقلابيشان پرداخت» شورای پتروگراد«

  .اقتدار سرمايه داران است
ما تمام مداخل را از آن خود خواهيم «:ديروز در سخنرانيش گفت) ٢۵(و هنگامی که اسکوبلف

وی اداريش را به رخ می ، داشت نير»ما صد درصد آن را به خود اختصاص خواهيم داد ،کرد
. اگر رچ امروز را بخوانيد، خواهيد ديد که جواب اين جمله سخنرانی اسکوبلف چيست. کشيد

. »!صد درصد يعنی تمام آن! عجب، اين يعنی قحطی و مرگ«:اين روزنامه می نويسد
ا اينکه می گويند بلشويک ه. اسکوبلف وزير، پا فراتر از افراطی ترين بلشويک ها می گذارد

آنها زشت . تر است» چپ«اسکوبلف وزير، خيلی . چپ های افراطی اند، تهمتی بيش نيست
ترين عناوينی را که به فکرشان می رسيد به من نسبت دادند، و گفتند که من می خواهم آخرين 

: نبود که گفت) ٢۶(به هر حال، مگر شولگين . پيراهن سرمايه داران را هم از تن شان دربياورم
؟ فکرش را بکنيد که يک بلشويک به سراغ »!آخرين پيراهن مان را هم از ما بگيرند بگذاريد«

او می تواند اسکوبلف وزير را نيز . شهروند شولگين برود و بخواهد پيراهنش را از او بگيرد
ما به هيچ وجه . متهم به اين کار بکند، و در اين صورت، اين اتهام توجيه پذيرتر خواهد بود

دريافت صد درصد مداخل، اصلا به فکرمان هم خطور نکرده . کاری نيستيم راضی به چنين
اگر قطعنامه حزب ما را بخوانيد، خواهيد ديد که دقيقاً . با اين وجود، نويد با ارزشی است. است

بانک ها بايد کنترل بشوند و . يما هآنچه را من پيشنهاد می کردم، به صورتی مدلل تر پيشنهاد کرد
اسکوبلف پيشنهاد می کند که از هر روبل، ! ی بر درآمدها بسته شود و نه بيشترا هنماليات منصفا

اسکوبلف در واقع . يم و نمی کنيما هما هرگز چنين چيزی پيشنهاد نکرد. کوپک گرفته شود ١٠٠
منظورش اين نيست و اگر هم منظورش اين باشد، قادر به انجام آن نخواهد شد، به اين دليل که 

می . ايی، در حاليکه با ترشچنکو و کانووالوف رفاقت می کند، کمی مضحک استههچنين وعد
درصد درآمد يک ميليونر را از او بگيريد، اما نه در حاليکه دست در دست  ٩٠تا  ٨٠توانيد 

اگر شوراها قدرتش را داشتند، واقعاً اين کار را می کردند، اما نه ديگر . چنين وزيرانی داريد
هيچ قدرت دولتی ديگری . آنها بيشتر درآمد را می گرفتند. به اين کار ندارندتمامش را؛ نيازی 

من دهها سال است . اسکوبلف وزير، شايد حسن نيت داشته باشد. قادر به چنين کاری نخواهد بود
به اين دليل، . اين احزاب را می شناسم؛ من سی سال است که در جنبش انقلابی شرکت دارم

حسن نيت . اما نکته اين نيست. ن نيت آنها را زير سؤال قرار دهمکسی هستم که حس آخرين
تمام ادارات دولتی، پر از کاغذهايی به . حسن نيت، راه جهنم را مفروش می کند. مطرح نيست

اگر می خواهيد کنترل . ندا هامضای وزيران ما هستند، اما اين امضاها چيزی را عوض نکرد
امه ما به صورتی است که با خواندن سخنرانی اسکوبلف برن !کردن را باب کنيد، شروع کنيد

. ما خيلی ميانه روتر از اسکوبلف وزير هستيم. بيش از اين مطالبه نمی کنيم: می توانيم بگوئيم
ما خواهان اخذ صد درصد چيزی نيستيم . او، هم کنترل را مطرح می کند و هم صد درصد را

تفاوت ما و آنها . »!يد باورتان نمی کنيما هار نشدتا وقتی دست به ک«:بلکه حرفمان اين است که
. ما حرف و وعده را باور نمی کنيم و به کسی هم توصيه نمی کنيم باور کند: در اينجا است

اگر می . به ما می آموزند که اظهارات روی کاغذ را باور نکنيم یدرسهای جمهوريهای پارلمان



ر عرض يک روز می توان قانون چنين کنترلی را د. خواهيد کنترل کنيد، بايد آن را شروع کنيد
شورای کارمندان هر بانک، شورای کارگران هر کارخانه، و همه احزاب، . به تصويب رساند

اين يک . ولی ما خواهيم گفت که شما قادر به چنين کاری نيستيد. دارای حق کنترل می شوند
. انتخاب کنيد ،ر که مايليدخوب، هر طو. راز تجارتی است؛ اين مالکيت مقدس خصوصی است

اگر می خواهيد تمام آن دفاتر کل و حسابها، و تمام عمليات تراست ها را حراست کنيد، پس 
  .ديگر اين همه درباره کنترل و درباره اينکه مملکت رو به نابودی است، وراجی نکنيد

. ر آلمان نمی توانيددر روسيه می توانيد گندم پيدا کنيد، اما د. وضع آلمان از اين هم بدتر است
از طريق اين سازمانها، کلی کار از دستتان برمی آيد، ولی در آلمان قادر به هيچ  در روسيه،
ی ا هعد. ت با فاجعه روبرو هستندلهم باقی نمانده و تمام م یگندم ديگردر آنجا . کاری نيستيد

شد، پس حراست از اگر اينطور با. امروز می نويسند که روسيه بر لبه پرتگاه نابودی است
پس ديگر صحبت از کنترل يعنی چه؟ حتماً يادتان . خصوصی، جنايت است» مقدس«مالکيت 

 او هزاران بار کلمات. هست که نيکلای رومانوف هم چيزهای زيادی در مورد کنترل نوشت
طی دو ماه . را تکرار کرده است» انتصاب سناتورها«و » کنترل عمومی« ،»کنترل دولتی«

سرمايه داران، منافع سرسام آوری به . ندا هقلاب، کارخانه داران تمام روسيه را چاپيدپس از ان
و هنگامی که کارگران، دو ماه پس از . ند؛ همه گزارشهای مالی همين را می گويندا هجيب زد
می گويند که می خواهند مثل انسان زندگی کنند، تمام مطبوعات سرمايه » جسارتاً«انقلاب، 

ی است درباره ا ههر شماره رچ، فغان وحشيان. م کشور، فرياد و فغان برمی دارندداری در تما
. اينکه کارگران می خواهند مملکت را بچاپند، اما وعده ما صرفاً کنترل بر سرمايه داران است

ای کمتر و اقدامات بيشتر داشته باشيم؟ اگر شما طالب کنترل ههمگر ما نمی توانيم وعد
ارگانهای سابق هستيد، حزب ما اعلام می کند که بنابر ل از طريق همان بوروکراتيک و کنتر

حتی اگر بجای نيم دوجين وزير نارودنيک و . اعتقاد راسخ خود نمی تواند از شما حمايت کند
. کنترل، تنها به وسيله مردم عملی است. منشويک، يک دوجين از آنها را در دولتتان می داشتيد

سيله شورای کارمندان بانک، شوراهای مهندسان، و شوراهای کارگران شما بايد کنترل را به و
هر مقامی بايد مسئول هر گونه اطلاعات . عملی کنيد، و اين کنترل را از همين فردا آغاز کنيد

غلطی باشد که در هر يک از اين مؤسسات ممکن است بدهد، و در اين صورت، به دادگاه 
ما می خواهيم بدانيم چقدر گندم داريم، . مطرح است مسئله مرگ و زندگی کشور. سپرده شود

  .چقدر مواد خام داريم، چه تعداد کارگر داريم و کجا بايد به کارشان بگماريم
  

  چگونه جنگ را پايان دهيم
  

اين نظر . پايان دهيم اينکه چگونه جنگ را –در اينجا به آخرين مسئله بحث مان می رسم 
سرمايه دارهای دزد . ی برسيما هقصد داريم به صلح جداگان مسخره را به ما نسبت می دهند که

اگر اراضی معدنی به ما «:آلمانی دارند پيش درآمد صلح را با اين حرف ها آغاز می کنند که
ديپلمات ها در همه شهرهای بی  .»ی از ترکيه و ارمنستان را به شما خواهيم دادا هبدهيد، تک

فقط آن را در لفاف عبارتهای مرسوم . را می دانند اين همه !طرف از اين حرف ها می زنند
چه . حرف زدن به زبان ديپلماتيک: ديپلمات ها به همين درد می خورند. ندا هديپلماتيک پيچيد

پايان ! ی است اين ادعا که ما قصد داريم با صلح جداگانه، جنگ را به پايان برسانيما هحرف ياو
روتمندترين قدرتها به پا شده، جنگی که ريشه در تاريخ دادن جنگی که به وسيله سرمايه داران ث

دهها ساله توسعه اقتصادی دارد، به وسيله کناره گيری يک جانبه از عمليات نظامی، چنان ايده 



ی به منظور ا هاينکه ما بخصوص قطعنام. ی است که حتی تکذيب آن هم بيهوده استا هابلهان
ای وسيعی ههاست که می خواستيم موضوع را به تودتکذيب آن به تصويب رسانديم، به آن دليل 

اين اصلا موضوعی نيست که بتوان بطور . که در برابرشان متهم شده بوديم، توضيح بدهيم
ند به پايان نخواهد ا هجنگی که سرمايه داران همه کشورها به پا کرد. ش مذاکره کردا هجدی دربار

حرف باقی می ماند تا وقتی که کنترل در . دارانرسيد مگر با انقلاب کارگران عليه اين سرمايه 
و به عمل درنمی آيد، و تا وقتی که دولت پرولتاريای انقلابی جايگزين دولت سرمايه داران 

ما داريم به سوی فاجعه، فاجعه، و باز هم فاجعه : نشده، دولت محکوم است که صرفاً تکرار کند
ارند بخاطر گفتن همين حرفهايی که من می زنم د» آزاد«سوسياليست ها در بريتانيای . می رويم

برای گفتن حرفهايی که من می زنم به زندان افتاده ) ٢٧(در آلمان ليبکنخت. به زندان می افتند
برای گفتن همين حرفها به کمک طپانچه، در زندان ) ٢٨(است؛ و در اتريش، فردريش آدلر

ان همه کشورها هوادار اين سوسياليست ها توده کارگر). و شايد تا به حال اعدام شده باشد(است 
انقلاب کارگران در سراسر دنيا  .ندا ههستند و نه همفکر آنهايی که با سرمايه دارانشان کنار آمد

آنها احمق هايی چون . البته در ساير کشورها، کمی مشکل تر خواهد بود. رو به آغاز است
ن مردان طبقه شان، در رأس دولت در آن کشورها بهتري. ندارند )٢٩(نيکلای و راسپوتين

دولت طبقه سرمايه دار . هستند) اتوکراسی(آنها فاقد شرايط انقلاب عليه حکومت مطلقه . هستند
. مدتها است که مستعدترين نمايندگان اين طبقه در آن کشورها حاکمند. بر آنها حکومت می کند

نشده، رو به آغاز است و هيچ به اين دليل است که انقلاب در آن کشورها، گرچه هنوز شروع 
اهميتی هم ندارد که چه تعداد انقلابيونی چون فردريش آدلر و کارل ليبکنخت در اين تلاش عظيم 

کارگران در . آينده از آن آنان است، و کارگران همه کشورها از آنها پيروی می کنند. کشته شوند
  .همه کشورها پيروز خواهند شد
ی می گويند که در آمريکا دمکراسی ا هعد. ، حرف من اين استدر مورد ورود آمريکا به جنگ

. برده داری تازه نيم قرن پيش در آنجا ملغی شد: من می گويم. حاکم است، آمريکا کاخ سفيد دارد
از آن پس، ميلياردرها مثل قارچ از زمين . به پايان رسيد ١٨۶۵جنگ ضد برده داری در 

آنها دارند آماده سرکوب مکزيک می . دارند گال مالی خودآنها کل آمريکا را در چن. ندا هروئيد
دهها سال است که  .سر تقسيم اقيانوس آرام با ژاپن وارد جنگ خواهند شد برو ناگزير شوند، 

. در اين باره حرف می زنند) ادبيات(ا و کتابهاههبرای اين جنگ زمينه سازی شده، تمام نوشت
مردم . است که برای جنگ آينده با ژاپن آماده شودهدف اصلی آمريکا از ورود به جنگ، آن 

آمريکا از آزادی قابل توجهی برخوردارند و مشکل بتوان فريبشان داد و به خدمت اجباری کشيد 
. ايجاد شود –ی با ژاپن ا هيا مثلا مبارز –تا ارتشی با هدف تسخير سرزمين های ديگر 

آنها نشان می دهد چنين کاری به کجا می که به  ا نمونه اروپا را در پيش دارنده آمريکايی
دودی  ۀی داشته باشند، و پس پردا هند تا بهانا هسرمايه داران آمريکايی وارد اين جنگ شد. انجامد

ی ا هکوچک، ارتش قدرتمند کمر به خدمت بست ملتهایاز آرمانهای غرور انگيز دفاع از حقوق 
  .ايجاد کنند

پول بفروشند، و می خواهند در عوض، ابزار و کفش و دهقانان نمی خواهند گندم شان را به 
و به راستی هم، کشور به مرحله نابودی . حقيقت عميقی در اين تصميم نهفته است. لباس بگيرند

رسيده و حالا در برابر همان وضعيتی قرار گرفته، گرچه نه به آن شدت و حدت، که ساير 
حکومت . ارزش خود را از دست داده استپول  ، يعنیکشورها مدتها است با آن روبرو هستند

سرمايه داران، به واسطه سير وقايع، چنان به تحليل رفته است که مثلا دهقانان پول قبول نمی 
حکومت سرمايه داران . و حق هم دارند» پول به چه دردمان می خورد؟«:آنها می گويند. کنند



قدرت، بی » غصب«. صب کندبه اين دليل تحليل نرفته است که کسی قصد دارد قدرت را غ
پايان دادن به حکومت سرمايه داری، اگر جريان توسعه اقتصادی در کشورهای . معنی است

جنگ اين جريان را سرعت بخشيده، و به اين . سرمايه داری به آن ختم نشود، ناممکن است
کشد و اگر تاريخ، شيره جان سرمايه داری را ن .دليل، حکومت سرمايه داری ناممکن شده است

  .به تحليلش نبرد، هيچ قدرتی نمی تواند آن را نابود کند
قدرت : دهقان آنچه را همه می بينند، بيان می کند .و حالا می بينيم که آشکارا چنين شده است

تنها راه اين است که شوراها بپذيرند که در عوض گندم، ابزار و کفش . پول به تحليل رفته است
اين پاسخی است که زندگی به ما . ی است که ما به آن می رسيما هيجاين همان نت. و لباس بدهند
اگر اين کار را نکنند، دهها ميليون نفر از مردم، گرسنه و بی کفش و لباس می . ديکته می کند

حراست از منافع سرمايه . دهها ميليون نفر از مردم، با فاجعه و مرگ روبرو هستند. مانند
تنها راه اين است که تمامی قدرت به شوراها، . يد نگرانش باشيمداران، آخرين چيزی است که با

کسی . احتمالا خطاهايی در اين جريان پيش خواهد آمد. که نماينده اکثريت مردم اند، تفويض شود
ما چنين . بدون مقدمه و بی تأمل انجام بگيرد ممکن است ادعا نمی کند که چنين کار دشواری

ما می خواهيم قدرت در دست شوراها باشد ولی آنها چنين  می گويند که. چيزی نمی گوئيم
ما می گوئيم تجربه زندگی چنين راه حلی را در برابر آنها قرار خواهد داد، و . خواستی ندارند

قدرت نيستيم، زيرا تمامی » غصب«ما خواهان . تمام ملت خواهد ديد که راه ديگری نيست
ت که مورد حمايت د که تنها قدرت با ثبات، قدرتی اسای انقلابهای گذشته به ما می آموزههتجرب

و حزب ما به  ،قدرت، چيزی جز آوانتوريسم نيست» غصب«به اين ترتيب، . اکثريت مردم باشد
اگر دولت، دولت اکثريت مردم باشد، شايد خط مشی ای را در . خواهد دادنچنين کاری تن در 

سپس ما از طريق همان . ديگری نيستپيش بگيرد که در نظر اول نادرست باشد، اما راه 
سازمانهای ديگری نمی . سازمانها، اين خط مشی را به صورتی مسالمت آميز تغيير خواهيم داد

به اين دليل است که ما می گوئيم راه حل ديگری برای اين مسئله متصور . توان ايجاد کرد
  .نيست

ت گرفت و آلمانی ها جنگ را چگونه می توان جنگ را خاتمه داد؟ اگر شورا قدرت را به دس
ادامه دادند، تکليف چيست؟ کسانی که به ديدگاههای حزب ما علاقه دارند، لابد در پراودای چند 

در خارج از کشور گفتيم، يعنی اين را که اگر  ١٩١۵روز پيش، نقل قول دقيقی از آنچه ما در 
و اگر . اهد داد، خوانده استانقلابی روسيه، طبقه کارگر، به قدرت برسد پيشنهاد صلح خوطبقه 

شرايط ما از سوی سرمايه داران آلمانی يا از سوی سرمايه داران هر کشور ديگری رد شد، 
ما . ما نمی گوئيم که جنگ يکباره به پايان برسد. *بعد، آن طبقه تماماً طرفدار جنگ خواهد بود

جنگ می تواند فقط به  ما اين راه حل غيرممکن و غيرعملی را، که. ی نمی دهيما هچنين وعد
ی آسان است، اما عمل ا هدادن چنين وعد. خواست يک طرف به پايان برسد، موعظه نمی کنيم

اين . ی وجود نداردا هبرای خارج شدن از اين جنگ دهشتناک، راه ساد. کردن به آن غيرممکن
ذيريد، تا ده شما اگر انديشه يک انقلاب دشوار و دردناک را نپ. جنگ سه سال ادامه داشته است
جنگی که دولتهای سرمايه داری : ما می گوئيم. راه ديگری نيست. سال ديگر هم خواهيد جنگيد

کسانی که به جنبش سوسياليستی . ند، فقط با انقلاب کارگران به پايان خواهد رسيدا هبه راه انداخت
يب همه احزاب را که يک دل و يک زبان، مورد تصو) ٣٠(بال ١٩١٢علاقه مندند، بايد بيانيه 

ی که ا هبياني ،ی که در روزنامه ما پراودا چاپ شدا هبياني ،سوسياليست دنيا قرار گرفته بخوانند

                                                 
  )ويراستاران( ٣٩۴، ص  ٢۴مجموعه آثار، جلد  –لنين . ای.ک  و.ر *



و نه فرانسه » آزاد«حالا نمی توان در هيچ يک از کشورهای متخاصم، نه بريتانيای 
گفت که در نتيجه جمهوريخواه، چاپش کرد زيرا حقيقت جنگ را پيش از جنگ بيان کرد و 

گفت که آنقدر باروت انبار شده . قابت کاپيتاليستی، ميان بريتانيا و آلمان جنگ به پا خواهد شدر
به ما گفت که علت جنگ چيست، و گفت که . که تفنگ ها خود به خود به شليک خواهند افتاد

 از اينرو، ما به سوسياليستهايی که اين بيانيه را امضا. جنگ به انقلاب پرولتری ختم خواهد شد
کردند و سپس در کنار دولتهای سرمايه داريشان جای گرفتند، می گوئيم به سوسياليسم خيانت 

ند و ا ها شدههبعضی وارد کابين. ميان سوسياليستهای سراسر دنيا شکاف افتاده است. ندا هکرد
ند که به پا شده، در ا هدر سراسر دنيا، بعضی سوسياليستها واعظ جنگی شد. ی در زندانندا هعد

آمريکايی، که محبوبيت بسياری در ) ٣٢(اين ببل) ٣١(ی ديگر، مانند يوجين دبزا هحاليکه عد
من ترجيح می دهم تيرباران شوم و يک سنت هم به «:ميان کارگران آمريکا دارد، می گويند

من می خواهم فقط در جنگ پرولتاريا عليه سرمايه داران سراسر دنيا پيکار . کيسه جنگ نريزم
وطن  –سوسيال  .ندا هياليستهای سراسر جهان، به اين ترتيب است که دو نيم شدسوس. »کنم

آنها از منافع  –آنها در اشتباهند . پرستان دنيا، به نظرشان دارند از کشورشان دفاع می کنند
ما انقلاب پرولتری را موعظه می . ای از سرمايه داران در برابر دسته ديگر دفاع می کنندهدست

ند، و صدها و هزاران تن ا هنهضت حقيقی ای که انبوه مردم برايش بر سر دار رفت تنها –کنيم 
اين سوسياليست های زندانی، در اقليت اند، اما طبقه کارگر حامی آنان . ندا هبرايش به زندان افتاد

راه ديگری اين همه، به ما می گويد که . تمامی جريان توسعه اقتصادی به سود آنان است ،است
تنها راه پايان دادن به اين جنگ، انقلاب کارگران در چند . روج از جنگ وجود نداردبرای خ

خلق . به آن کمک کنيمبايد  ،در اين ميان، ما بايد تدارک اين انقلاب را ببينيم. کشور است
تمام تنفرش از جنگ و آرزويش به دستيابی به صلح، تا وقتی که جنگ به وسيله تزار  اروسيه، ب

کاری عليه آن بکند، مگر اينکه برای انقلابی عليه تزار و برای  ستد، نمی توانانجام می ش
تاريخ، ديروز اين را به شما ثابت کرد و فردا هم . و همينطور هم شد. می کوشيدسرنگونی تزار 
ما اين را در . ما مدتها پيش گفتيم که انقلاب بالنده روسيه محتاج ياری است. ثابت خواهد کرد

، و به )٣۴(به اين دليل به سيبری تبعيد شدند) ٣٣(نمايندگان ما در دوما. گفتيم ١٩١۴اواخر سال 
قطع شما موقعی درباره انقلاب حرف می زنيد که اعتصابها . شما جواب نمی دهيد«:ما گفته شد

و ما متهم به طفره رفتن از » !، نمايندگان سخت مشغول کارند، و يک روزنامه هم نداريدندا هشد
شما می توانيد از ما دل : جواب داديم. يما هما اينگونه اتهامات را سالها شنيد. ی شديمپاسخگوي

و . آزرده شويد، ولی تا وقتی تزار سرنگون نشده، نمی توانيم کاری عليه جنگ انجام دهيم
انقلاب دارد . هنوز نه کاملا، اما دارد درست از آب درمی آيد. پيشگويی ما درست از آب درآمد

سرمايه داران هنوز جنگ را ادامه می دهند، و ما می  .در جبهه روسيه تغيير می دهدجنگ را 
تا وقتی انقلاب کارگری در چند کشور شروع نشود، جنگ به پايان نخواهد رسيد، زيرا : گوئيم

گويا در تعدادی از «:ندا هبه ما گفت. کسانی که طالب اين جنگ هستند، هنوز بر سر قدرتند
در آلمان، سوسياليست ها تا آخرين نفر طالب جنگ اند، و ليبکنخت تنها . وابندکشورها همه در خ
. همين يک نفر، ليبکنخت، نماينده طبقه کارگر است: من در جواب می گويم. »مخالف آن است

باور نمی کنيد؟ پس جنگ را . اميدهای همه فقط به اوست، به حاميان او، به پرولتاريای آلمان
اگر شما به ليبکنخت معتقد نيستيد، اگر به انقلاب کارگران، . يگری نيستراه د! ادامه بدهيد

اگر اين همه را باور نداريد، پس سرمايه داران را  –انقلابی که دارد سر می گيرد، معتقد نيستيد 
  !باور کنيد



جنگ، بازی . هيچ چيزی بجز انقلاب کارگران در چند کشور نمی تواند جنگ را مغلوب کند
دهشتناکی است که جان ميليونها نفر را ضايع می کند و به آسانی نمی توان پايانش نيست، چيز 

  .داد
. سربازان جبهه نمی توانند جبهه را از بقيه دولت جدا کنند و خود زمام امور را در دست بگيرند

تا وقتی مملکت در جنگ است، جبهه هم با بقيه در آن . سربازان جبهه، بخشی از مملکت اند
ند و تنها انقلاب ا هجنگ را طبقات حاکم به راه انداخت. کاری نمی توان کرد. اهد داشتشرکت خو

اينکه بتوانيد سريعاً به صلح دست يابيد يا نه، بستگی به سير . طبقه کارگر می تواند پايانش دهد
هر چه حرف های احساساتی که می خواهند بگويند، هر قدر می خواهند به ما . انقلاب دارد

هنگامی . اين کار بدون گسترش انقلاب عملی نيست –بگذاريد فوراً جنگ را خاتمه دهيم : بگويند
ژاپن، فرانسه، . که قدرت به دست شوراها بيافتد، سرمايه داران عليه ما به پا خواهند خاست

سرمايه داران عليه ما، اما . دولتهای همه کشورها عليه ما به پا خواهند خاست –بريتانيا 
جنگی که سرمايه داران آغاز کردند، به اين صورت خاتمه . ر کنار ما خواهند بودکارگران د
  .جواب سؤال شما در مورد چگونگی پايان دادن جنگ، همين است و بس. خواهد يافت

  
  ١٩١٧ماه مه سال ) ٢٧( ١۴
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١- Karl Clausewitz )ژنرال پروسی و استراتژيست بورژوای برجسته )١٧٨٠ – ١٨٣١ ،
  .ظامین
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٣- Pavel Nikolayevich )١٩۴١٨ – ٣۵ايدئولوگ بورژوازی امپرياليست روس، )٩ ،

، )کادت(» حزب دمکراتيک مشروطه خواه«يکی از پايه گذاران . تاريخ نويس و مفسر سياسی
ه دومای سوم و رئيس کميته مرکزی و سردبير روزنامه رچ، ارگان مرکزی حزب، نمايند

او مشی ادامه جنگ امپرياليستی . وزير خارجه اولين دولت موقت بورژوايی ١٩١٧چهارم، در 
  .را دنبال کرد» پيروزی نهايی«تا 
۴- L’ Humanite )رهبر ١٨۵٩ – ١٩١۴(ی که به وسيله ژان ژورس ا هروزنام): بشريت ،

حزب «عنوان ارگان به  ١٩٠۴در ) جناح راست اپورتونيست حزب سوسياليست فرانسه
در کنترل جناح ) ١٩١۴ – ١٨(در سالهای جنگ اول جهانی . تأسيس شد» سوسياليست فرانسه

، اين روزنامه ١٩١٨ – ٢٠در . شووينيستی داشت –راست افراطی حزب بود و خطی سوسيال 
به مخالفت با مشی امپرياليستی دولت فرانسه پرداخت، زيرا دولت نيروهای مسلح خود را به 

، پس از انشعاب در حزب ١٩٢٠در دسامبر . فرستاده بود» جمهوری شوروی«گ با جن
ارگان مرکزی حزب » اومانيته«سوسياليست فرانسه و تشکيل حزب کمونيست فرانسه، 

  .کمونيست شد
در آغاز جنگ اول جهانی، آلمان با نقض بی طرفی بلژيک، برای استفاده از خاک آن کشور  -۵

. ی تعيين کننده به فرانسه، اين کشور را اشغال کردا هارد کردن ضرببه عنوان سرپلی برای و
اشغال، اقتصاد بلژيک را به تحليل برد و . ادامه داشت ١٩١٨اشغال بلژيک تا شکست آلمان در 

  .صنايع کشور را مختل کرد



۶- Rech )اکتبر  ٢۶تا  ١٩٠۶از فوريه . »کادت«روزنامه ارگان مرکزی حزب ): سخن
  .شدچاپ می  ١٩١٧

٧- Pravda )نخستين . روزنامه قانونی بلشويکی که در سن پترزبورگ چاپ می شد ):حقيقت
، دولت ١٩١٧در فاصله ژوئيه تا اکتبر . منتشر شد ١٩١٢) مه ۵(آوريل  ٢٢شماره آن در 

موقت ضدانقلابی آن را تحت تعقيب قرار داده بود و پراودا بارها مجبور شد با نام های ديگری 
پس از انقلاب سوسياليستی . ليستوک پراودی، پرولتاری، رابوچی و رابوچی پوت: دانتشار ياب
  .پراودا با همين نام به انتشار خود ادامه داد) نوامبر ٩(اکتبر  ٢٧اکتبر، از 

٨- Kurland  :در قرن سيزدهم به . ی تاريخی و دوک نشين سابق در غرب لتونیا هناحي
، رئيس آن تحت )١۵۶١(س از اضمحلال اين فرقه تصرف شهسواران ليوونيائی درآمد و پ
از اوايل قرن هجدهم تحت نفوذ روسيه درآمد و در . تبعيت لهستان، اولين دوک کورلند شد

دائرة . (جزو لتونی شد ١٩١٨در . ، به روسيه منضم شد)١٧٩۵(سومين تجزيه لهستان 
  .)م –المعارف فارسی 

٩- Zemlya I Volya )ی پتروگراد ا هی که از سوی کميته منطقا هروزنام): و آزادی زمين
  .چاپ می شد ١٩١٧از مارس تا اکتبر ) ار –اس (حزب سوسياليست انقلابی 

 ١٨٧٠جمهوری بورژوايی فرانسه که پس از انقلاب سپتامبر : جمهوری سوم فرانسه -١٠
  .عمر کرد ١٩۴٠تشکيل شد و تا ژوئيه 

١١- Nikolay Romanov )آخرين امپراتور روسيه )١٨۶٨ – ١٩١٨( –) نيکلای دوم ،
  .سرنگون شد ١٩١٧، در نتيجه انقلاب بورژوا دمکراتيک فوريه )١٨٩۴ – ١٩١٧(

١٢- Cadets )حزب عمده ) علامت اختصاری حزب دمکراتيک مشروطه خواه يا سلطنت طلب
آزادی «کادتها حزب خود را حزب . ١٩٠۵بورژوازی ليبرال سلطنت طلب در روسيه؛ تأسيس 

ناميدند، اما در واقع خواهان معامله با حکومت مطلقه بودند تا تزاريسم را به صورت می » خلق
  .سلطنت مشروطه حفظ کنند

در سالهای جنگ اول جهانی، رهبران کادت، نظريه پردازان امپرياليسم روس و حامی سياست 
  .خارجی تجاوزگر دولت تزاری بودند

آنها . دتها وارد دولت موقت بورژوايی شدند، کا١٩١٧پس از انقلاب بورژوا دمکراتيک فوريه 
عليه جنبش انقلابی کارگران و دهقانان برخاستند، مالکيت اربابان بر اراضی را حمايت کردند، 

پس از پيروزی انقلاب سوسياليستی . و کوشيدند مردم را به ادامه جنگ امپرياليستی وادارند
  .روسيه شوروی شرکت داشتنداکتبر، کادتها در مبارزه ضدانقلابی مسلحانه عليه 

 –ای بسفر و داردانل است که دريای سياه را به دريای مديترانه می پيوندند ههمنظور، تنگ -١٣
  .م

 حاکميت. تقسيم می شود» ارمنستان غربی«و » ارمنستان شرقی«ارمنستان به دو بخش  -١۴
 سيه تفويض شد، امااز ايران به رو ١٨٢٨ارمنستان شرقی، مطابق پيمان ترکمانچای در سال 

يکی از نکات مصالحه روسيه و آلمان در جنگ اول . ارمنستان غربی تحت حاکميت عثمانی بود
ارمنستان  اين بخش از سرزمين. ارمنستان غربی به روسيه تزاری بود جهانی، سپردن حاکميت

  .م –هنوز در حاکميت ترکيه قرار دارد ) بخش شرقی آناتولی(
١۵- Galicia  :رود سان آن را به دو قسمت غربی . شرقی لهستان و غرب اوکرائين در جنوب

. در هر دو بخش منابع نفتی وجود دارد. تقسيم می کند) جزء اوکرائين(و شرقی ) جزء لهستان(
خود مختاری  ١٨۶١در . ، قسمت عمده آن به اتريش رسيد)١٧٧٢(در اولين تجزيه لهستان 

اليسی غربی را از تصرف اتريش خارج ساخت و ، لهستان گ١٩١٨در . محدود به دست آورد



در کنفرانس صلح . در گاليسی شرقی با سپاهيان اوکرائين جنگيد و آنها را از گاليسی خارج کرد
) ١٩٢١(، گاليسی شرقی به لهستان واگذار شد و شوروی طبق پيمان ريگا )١٩١٩(پاريس 

ظم گاليسی شرقی به اوکرائين قسمت اع ١٩٣٩در . حاکميت لهستان را بر آن به رسميت شناخت
  .م –روسيه و لهستان تأييد شد  ١٩۴۵ملحق و اين امر در پيمان 

١۶- Alsace Lorraine  : بخشی از شمال شرقی فرانسه که پس از شکست فرانسه از آلمان در
، به آلمان ضميمه شد و با پيروزی متفقين در پايان جنگ اول جهانی به فرانسه باز پس ١٨٧١

  .م –داده شد 
١٧- Trieste  : با »منطقه آزاد تريست«بندری در شمال شرقی ايتاليا، بر ساحل خليج تريست ،
و شامل شهر تريست و  مايل مربع مساحت، واقع در ساحل شمال دريای آدرياتيک، ٢٨۵

بين  ١٩۵۴توسط سازمان ملل تشکيل شد و در  ١٩۴٧که در ) Isteria(بخشهايی از ايستريا 
  .اليا تقسيم شديوگسلاوی و ايت

١٨- Dyen )در سن پترزبورگ  ١٩١٧تا اکتبر  ١٩١٢از . روزنامه بورژوا ليبرال): روز
کنترل  ١٩١٧انحلال طلبان منشويک، که پس از انقلاب بورژوا دمکراتيک فوريه  .چاپ می شد

  .، با آن همکاری می کردندکامل آن را در دست گرفتند
١٩- V.V. Vodovozov )١٨ – ١٩٣٣۶۴ :(بلغ يک گرايش ليبرال نارودنيک م) ليبرال– 
و همکار روزنامه ) Byloye(عضو هيئت تحريريه نشريه تاريخی بيلويه  ١٩١٧در ). خلقی

  .بورژوا ليبرال دی ين بود
٢٠- The Allies  : قدرت های مرکزی «در جنگ اول جهانی کشورهايی بودند که عليه
انيا، ايالات متحده، ايتاليا، ژاپن، بلژيک، روسيه، فرانسه، بريت: متحد شده بودند» اروپا

 –آلمان، اتريش : »دول مرکزی«صربستان، مونته نگرو، يونان، پرتغال و رومانی عليه 
  .هنگری، عثمانی و بلغارستان

٢١- Mikhail Ivanovich Tereshchenko  : در توليد قند(کارخانه دار ثروتمند روس .(
، وزير دارائی و بعد وزير امور خارجه دولت ١٩١٧ه پس از انقلاب بورژوا دمکراتيک فوري

  .بود» پيروزی نهائی«او دنبال کننده مشی امپرياليستی ادامه جنگ تا . موقت بورژوايی شد
  .رجوع کنيد ١٢به توضيح  -٢٢
٢٣- Alexandr Ivanovich Konovalov  :کارخانه دار بزرگ صنايع نساجی در روسيه .

، وزير بازرگانی و صنايع و سپس معاون ١٩١٧يک فوريه پس از انقلاب بورژوا دمکرات
  .نخست وزير دولت موقت بورژوائی شد

٢۴- Vladimir Plantonovich Lyakhov )١٨ – ١٩١٩۶سرهنگ ارتش تزاری که ): ٩
در سالهای . به دليل نقشش در سرکوبی جنبش ملی انقلابی در قفقاز و ايران به شهرت رسيد

  .کل سواحل دريای سياه در ترکيه بودجنگ اول جهانی، فرماندار 
٢۵- Matvei Ivanovich Skobelev )١٨٨ – ١٩٣٩۵ :( به جنبش  ١٩٠٣منشويک، در

) سانتريست(در سالهای جنگ اول جهانی، موضع ميانه . سوسيال دمکراتيک روسيه پيوست
، و ، نايب رئيس شورای پتروگراد١٩١٧اختيار کرد، پس از انقلاب بورژوا دمکراتيک فوريه 
، وزير کار دولت ١٩١٧از ماه مه تا اوت . بعد نايب رئيس کميته مرکزی اجرائی مجلس اول شد

  .بورژوائی موقت بود
٢۶- Vasily Vitalyevitch Shulgin  :در . زميندار، ناسيوناليست و سلطنت طلب روس

  .فعالانه از دولت موقت بورژوائی حمايت می کرد ١٩١٧



٢٧- Karl Liebknecht )رهبر برجسته جنبش کارگری آلمان و جهان): ١٨٧١ – ١٩١٩ .
يکی از رهبران جناح چپ حزب سوسيال دمکرات آلمان، در سالهای جنگ اول جهانی، با ايده 

، او ١٩١۴در روز دوم دسامبر . در جنگ غارتگرانه مخالفت کرد» خودی«حمايت از دولت 
يکی از سازمان . جنگی رأی مخالف دادتنها نماينده پارلمان آلمان بود که به لايحه اعتبارات 

 ١٩١۶در . ناميد» گروه اسپارتاکوس«که بعداً خود را » گروه انترناسيونال«دهندگان و رهبران 
يکی از پايه گذاران حزب . به سبب تبليغات ضد جنگ به حبس با اعمال شاقه محکوم شد

  .به وسيله ضدانقلابيون ترور شد ١٩١٩در . کمونيست آلمان
٢٨- Fiedrich Adler )١٩۶سوسيال دمکرات اتريشی و تئوريسين گرايش ): ١٨٧٩ – ٠

که برای پنهان کردن انحراف آن از جوهر انقلابی مارکسيسم » مارکسيسم اتريشی«معروف به 
  .و مبارزه طبقاتی پرولتاريا، از اصطلاحات مارکسيستی استفاده می کرد

  .وزير اتريش را ترور کرد نخست) Sturgkh(کنت اشتورگ  ١٩١۶اکتبر  ٢١او در 
٢٩- Grigory Yefimovich Rasputin (Novykh) )١٩١۶ – ماجراجويی که ): ١٨٧٢

  .نفوذ بسيار در دربار نيکلای دوم به دست آورده بود
ی به منظور جلوگيری از گسترش جنگ اهبياني ١٩١٢در ) انترناسيونال دوم(کنفرانس بال  -٣٠

بيانيه که به کارگران روسيه به . در اروپا منتشر کرد بالکان و دفع شروع يک جنگ عمومی
سبب مبارزه انقلابی بالنده شان تبريک می گفت، برای احزاب بالکان وظايف مشخصی متکی 

اما مهم ترين وظيفه «بيانيه اعلام کرد . بر اصل خود مختاری خلق های بالکان تعيين کرد
. مان، فرانسه و انگلستان گذاشته شده استفعاليت های انترناسيونال بر عهده طبقه کارگر آل

وظيفه کارگران اين کشورها است که از دولت های مربوطه خود بخواهند از کمک به دولت 
از هر نوع دخالتی در اوضاع آشفته بالکان اجتناب . هنگری و روسيه خودداری کنند –اتريش 

ارگران تمام کشورها دعوت می ک«بيانيه در حاليکه از . »نموده و بی طرفی مطلق را حفظ کنند
 :اعلام می کرد» کرد که با نيروی همبستگی بين المللی پرولتاريا با امپرياليسم مبارزه کنند

بگذار دولت ها متوجه اين واقعيت باشند که با وضعی که اروپا و نظری که طبقه کارگر دارد، «
بگذار به ياد داشته باشند که . ندآنها نمی توانند بدون در خطر انداختن خود عنان جنگ را رها کن

آلمان، قيام انقلابی کمون را به دنبال داشت و جنگ روس و ژاپن، نيروهای  –جنگ فرانسه 
انقلابی خلق های روسيه را به جنبش واداشت و رقابت در تسليحات نيروی نظامی و دريائی به 

ی اهرده و اعتصابات گستردی تضاد طبقاتی انگلستان و قاره اروپا را تشديد کاهوجه بی سابق
جنون محض خواهد بود هر گاه دولت ها متوجه نباشند که صرف انديشه . ايجاد کرده است

درباره سرعت يک جنگ جهانی بطور اجتناب ناپذيری تنفر و شورش طبقه کارگر را موجب 
ی پرولترها آتش گشودن به سوی يکديگر را برای منافع سرمايه داران، جاه طلب. خواهد شد

بيانيه سرانجام از کارگران . »سلاطين، يا برای افتخار بيشتر معاهده مخفی جنايت می دانند
. سراسر جهان می خواست با هر اقدامی که به جنگ منجر می شود با رزمندگی مخالفت کنند

اين بيانيه بر اساس دو پاراگراف معروف لنين و روزا لوکزامبورگ در قطعنامه اشتوتگارت 
  .ته شده بودنوش) ١٩٠٧(

٣١- Eugene Victor Debs )١٩٢۶ – ١٨۵۵ :(يکی . چهره برجسته جنبش کارگری آمريکا
حزب سوسياليست «که بر پايه آن، » حزب سوسيال دمکرات آمريکا«از سازمان دهندگان 

در سالهای جنگ اول جهانی موضع انترناسيوناليستی . تأسيس شد ١٩٠٠در سال » آمريکا
وسيال شووينيست ها را محکوم کرد و عليه ورود آمريکا به جنگ به اختيار کرد، خيانت س
  .تبليغات وسيعی دست زد



٣٢- August Bebel )١٨ – ١٩١٣۴چهره برجسته حزب سوسيال دمکرات آلمان و ): ٠
  .جنبش بين المللی طبقه کارگر

٣٣- Duma  : از سوی دولت تزاری تشکيل شد ١٩٠۵مجلس نمايندگان که در نتيجه انقلاب .
به حساب می آمد، اما نيروی مؤثری نداشت و انتخابات آن نه » قوه مقننه«دوما گرچه در ظاهر 

حقوق انتخاباتی طبقات زحمتکش و مليت های غير روس . مستقيم بود و نه برابر و نه عمومی
فوريه تا (دومای اول . ای عظيم کارگر و دهقان، حق رأی نداشتندههتود. در حداقل ممکن بود

در سوم . از سوی دولت تزاری منحل شد) ١٩٠٧فوريه تا ژوئن (و دومای دوم ) ١٩٠۶ه ژوئي
، دولت کودتا کرد و قانون انتخابات جديدی به تصويب رساند که حقوق کارگران و ١٩٠٧ ژوئن

دهقانان را بيش از پيش تقليل داد و حاکميت مطلق بلوک ارتجاعی زمينداران و بورژوازی 
  .تضمين کرد) ١٩١٢ – ١٧(و چهارم ) ١٩٠٧ – ١٢(سوم بزرگ را در دوماهای 

. ای.مورانوف، ی. ک.بادايف، م. ی.آ: منظور، نمايندگان بلشويک در دومای چهارم -٣۴
، ١٩١۴) اوت ٨(ژوئيه  ٢۶در نشست . شاگوف است. ر.ساموئيلوف و ن. ن.پتروفسکی، ف

ه به جنگ امپرياليستی را ای بورژوا و فئودال پارلمانی، ورود روسيههنمايندگان همه گرو
تصويب کردند، اما گروه بلشويک به لايحه اعتبارات جنگی رأی مخالف داد و به تبليغات 

نمايندگان بلشويک دستگير شدند و پس از  ١٩١۴در نوامبر . ا دست زدههانقلابی در ميان تود
 .به تبعيد ابد در سيبری محکوم شدند ١٩١۵محاکمه در فوريه 
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